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٣٤   
  ))آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز ((
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  الهديالاسلام والمسلمين علم حجت: استاد
  ياسر سعادتي آقاي :آموزشيار
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٣٤   
١  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  مقدمه
  در اين درس اطلاق اين قاعده از. پرداختيم»مقدور تكليف به غيرةاستحال«در درس قبل به بررسي قاعده عقلي 
چون خروج از زمين غصبي  شود؛ زيرا برخي در مباحثي هم  ميري مطرحاختياجهت مشروط يا مطلق بودن امر غير
اتيان آن  مكلف قادر بر ، از نظر شرعي اگر چه–اند نهي از اين خروج  اند، گفته كه قائل به اجتماع امر و نهي شده

 و باشد بر دخولي است كه مقدور مكلف ميو متوقف  زيرا اين نهي مبتني ؛باشد  معقول و ممكن مي-نيست
نمايد كه تكليف به  در ابتداي اين بحث اثبات مي شهيد صدر .ار هيچ منافاتي با اختيار ندارداضطرار به سوء اختي

  . متوقف بر يك امر مقدور باشد،مقدوراگر چه تكليف به امر غير ، محال است،مقدورغير
اخذه مؤاند كه وقتي   گفته،ل اين قاعده زيرا برخي با توجه به معناي او؛پردازيم در ادامه به بيان ثمره اين بحث مي

ثمره ) ره( وجود داشته باشد يا نه؛ اما شهيد صدر عاجز، كه جعل و اعتباري براي  فرقي ندارد، جايز نباشدعاجز،
  : باشد د كه اين ثمره مترتب بر دو قضيه ديگر ميدان ر اين بحث مترتب ميمهمي را ب

  .ديد نداردنيازي به امر ج قضا تابع اداء است و) الف
      . باشد  تابع مدلول مطابقي مي،مدلول التزامي، در حجيت) ب
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٣٤   
٢  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  متن درس
 في طرو (لمأموره الآمر يقول ان قبيل من مطلقا التكليف يكون ان بين المقدور، بغير التكليف استحالة في فرق لا و

 فان ،)السماء إلى فطر السطح إلى صعدت نإ (يقول ان قبيل من اختياره و المكلف بإرادة يرتبط بقيد مقيدا أو ،)السماء
 . مستحيل الحالتين كلتا في التكليف

 ذاته التكليف في القدرة اشتراط في الثمرة اما و واضحة،) الأول المعنى (الإدانة صحة في القدرة اشتراط في الثمرة و
 ان افترضنا سواء الحال، يختلف فلا ،حال أي على مدان غير العاجز مادام إذ واضحة غير إنها يقال فقد) الثاني المعنى(

 و الإدانة، عدم افتراض بعد لذلك أثر لا إذ العاجز، يشمل التكليف بان: قلنا و ذلك نفينا أو التكليف في شرط القدرة
 من يكون قد إذ الحكم، بملاك تتصل هي و حال، أي على مدان غير العاجز ان من الرغم على ثمرة، وجود الصحيح لكن
 أن أو مثلا، القضاء يجب لكي العجز بسبب فاته قد و حقه في فعليا الحكم ملاك يكون هل العاجز أن نعرف أن المفيد
 جاء فإذا لا، أو الملاك في دخيلة هي هل القدرة ان نعرف ان أي القضاء، ليجب ء شي يفته فلم رأسا يشمله لا الملاك
 التكليف في القدرة باشتراط قلنا ان لأننا الثمرة، ظهرت ةالقدر قيد على الشارع فيه ينص لم و مطلقا الشرعي الخطاب

 غير و خاصة القادر إلى متوجه فكأنه الخطاب، إطلاق تقييد على قرينة بنفسه بذلك العقل حكم كان تقدم، كما ذاته
 القضاء ليهع ليجب الملاك فاته قد انه و العاجز، حق في الملاك فعلية إثبات يمكن لا الحالة هذه في و للعاجز، شامل
 المدلول سقوط بعد و الالتزامية بالدلالة الملاك ثبوت على يدل انما الخطاب ان إلى نظرا ذلك على دليل لا لأنه مثلا،

 ثبوت على دليل يبقى لا التكليف، على المطابقية للدلالة الملاك على الالتزامية الدلالة تبعية و للخطاب، المطابقي
 و المطابقي المدلول في الخطاب بإطلاق أخذنا التكليف، في القدرة باشتراط نقل مل ان و العاجز، حق في الملاك

 في معذورا كان ان و الملاك، فاته قد العاجز ان يثبت بذلك و العاجز، على الملاك و التكليف أثبتنا و معا، الالتزامي
 . حال أي على العاجز يدان لا إذ ذلك،
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٣٤   
٣  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  وط به امر مقدور  مشرمقدورِاستحالة تكليف به امر غير
حتي اباحة امر شود و  مقدور، شامل تمام تكاليف ميد كه قاعدة استحالة تكليف به غيردر درس قبل بيان ش

  .شود در اين بحث، اطلاق اين قاعده از ناحية ديگري بيان مي.  نيستمقدور نيز معقولغير
 در صورتمقدور ت، تكليف به غير معقول نيسبه طور مستقيم، ،مقدورگونه كه تكليف به غير همان :توضيح

اگر بر روي پشت بام بروي بايد  «:مثلاً اگر مولا بگويد. باشد مشروط بودن آن به يك شرط مقدور نيز معقول نمي
باشد؛ زيرا در اين صورت با تحقق  چند كه مشروط به يك امر مقدور مي  هر،اين امر معقول نيست» پرواز نمايي
 ،مقدور و بيان شد كه انبعاث به امر غير داشته باشد،مقدورنسبت به اتيان آن امر غير تحريك بعث وبايد شرط مولا 

مقدوري كه مشروط به امر پس اعتبار امر غير.  بود لذا اين بعث و تحريك، لغو و باطل خواهد؛مستحيل است
  .باشد مقدور است نيز مستحيل مي

FG                                                                        
  
  

  تطبيق
 في طرو (لمأموره الآمر يقول ان قبيل من 2مطلقا التكليف يكون ان بين المقدور، بغير التكليف استحالة 1في فرق لا و

  .)السماء

كه شخص آمر به  مانند آن باشد؛  كه تكليف مطلق مقدور تفاوتى نيست ميان آندر محال شمرده شدن تكليف به غير
   .»به آسمان پرواز كن« :ود بگويدمأمور خ

 التكليف فان ،)السماء إلى فطر السطح إلى صعدت إن (يقول ان قبيل من اختياره و المكلف بإرادة 4يرتبط بقيد مقيدا 3أو
  . مستحيل 5الحالتين كلتا في

اگر « :شخص آمر بگويد  كه مانند آن است؛ د به قيدى باشد كه به اراده مكلف و اختيار او مرتبطتكليف مقي  كه يا آن
 آن را از محال بودن ،تكليف محال به امر اختيارى  پس توهم نشود كه تعليق( .»به بام رفتى به آسمان پرواز كن

  .شود تكليف در هردو حالت محال شمرده مى  پس ).اندازد تكليف به محال مى
Sco1:  05 :  00   

                                                 
 .ي نفي جنس»لا«محذوف؛ خبرِ : متعلق ١.

  . به امر غير مقدوري تكليف تعلق بگيردمباشرتاً: يعني ٢.

  .مطلقاً: معطوف عليه ٣.

  .»قيد« براي  وصفيه جملهقيد؛: مرجع ضمير ٤.
 . به شرطي باشد كه مقدور مكلّف استتكليف به غير مقدور چه مباشره باشد و چه مشروط: يعني ٥

  اطلاق قاعده استحاله تكليف به غير مقدور 
  .امر به غيرمقدور به صورت مطلق و مباشرتاً) الف

  
  .امر به غيرمقدور، البته مقيد و مشروط به امر مقدور) ب



١٠٢١٤٢٣ 

 

٣٤   
٤  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  ثمرة بحث از قاعدة استحالة تكليف به غير مقدور
ضمن بيان مجدد هر دو معنا، ثمره هر مقدور بيان شد كه براي قاعدة استحالة تكليف به غير دو معنا ،رس قبلدر د

  : كنيم يك را بيان مي
  .باشد، محال است مؤاخذه و عقاب نسبت به فعلي كه مقدور مكلّف نيست و تحت اختيار او نمي) الف
  .ال استجعل تكليف نسبت به امري كه مقدور مكلفّ نيست، مح) ب

را به معناي قبح مؤاخذه و عقاب نسبت به غيرمقدور اگر قاعدة استحالة تكليف  معتقد است) ره(شهيد صدر  :ثمره
 ثمرة اين بحث، روشن و واضح است؛ زيرا در اين صورت فرد را نسبت ،به امري كه مقدور مكلفّ نيست، بدانيم

دانيم؛ اما اگر قدرت را شرط در مؤاخذه و   مؤاخذه نميمستحق عقاب وعاصي و به آن افعالي كه مقدور او نيست، 
مقدور را ترك كند، هد بود؛ لذا فردي كه امر غير قبيح نخوا، مكلّفاختياريِب ندانيم، عقاب نسبت به امور غيرعقا

  .خواهد بودو عاصي در اين صورت مستحق عقاب 
 بدين معنا كه جعل ؛ربوط به عالم تشريع استمقدور، مي از معاني استحالة تكليف به غيربيان شد كه يك :اشكال

 ؛ زيرا وقتيفائده استاند كه اين بحث بدون  برخي گفته. باشد حكمي كه مقدور مكلّف نيست، قبيح و محال مي
 اگر هم  قبيح است،-  با توجه به معناي اول قاعده - مقدور به امر غيرثابت نموديم كه عقاب و مؤاخذه نسبت

گونه مؤاخذه و عقابي در پي   اين تكليف براي عاجز هيچ ديگرري وجود داشته باشد،مقدوتكليف به امر غير
   .اي نخواهد داشت  فائده،مقدور، تكليف تعلّق بگيرد يا نهع به امر غير لذا چه در عالم تشري؛نخواهد داشت

  

  تطبيق
  .واضحة 2)الأول المعنى (1الإدانة صحة في القدرة اشتراط في الثمرة و

از دو (  يعنى به لحاظ معناى اول ،شرط در صحت مؤاخذه و توبيخ باشد در صورتى كه قدرت، حث،ثمره اين ب
كه اگر بعضى مكلفين قادر به انجام (  واضح و روشن است )شد،   تكليف به غير مقدور گفتهمعنايى كه براى استحاله
  بر ترك آن مؤاخذه اه رمضان نيستند،دارى در م مانند پيرمرد و پيرزنى كه قادر به روزه ،برخى تكاليف نبودند

   ).شوند نمى
   واضحة غير إنها يقال فقد 4)الثاني المعنى (3ذاته التكليف في القدرة اشتراط في الثمرة اما

ثمره پس ممكن است گفته شود  دوم،  يعنى به لحاظ معناى و اما در صورتى كه قدرت در خود تكليف شرط باشد؛
   .بحث واضح و روشن نيست

                                                 
 مؤاخذه و عقاب: يعني .١
 .معناي اولي كه براي قاعدة استحالة تكليف به غير مقدور بيان شد: يعني؛ »الإدانة«عطف بيان براي  .٢
  .التكليف: مرجع ضمير .٣
 .دومين معنايي كه براي قاعدة استحالة تكليف به غير مقدور، بيان شده است: يعني .٤
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٣٤   
٥  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

 3ذلك نفينا أو التكليف في شرط القدرة ان افترضنا سواء الحال، يختلف فلا ،2حال أي على مدان غير العاجز 1مادام إذ
  .7الإدانة عدم افتراض بعد 6لذلك أثر لا 5إذ العاجز، يشمل التكليف بان: قلنا 4و

 شرط تكليف كنيم قدرت دركه فرض  كند ديگر فرق نمى شخص عاجز مورد مؤاخذه و توبيخ نيست،  زيرا مادام كه
 از بعد ،بحث اين صورت هر در هست، )نيز( عاجز شخص شامل تكليف، بگوييم و نكنيم فرض چنين يا است
   .است اثر بى عاجز، مؤاخذه عدم فرضِ

Sco2:  09:15   

  ثمرة بحث از قاعدة استحالة تكليف به غير مقدور، به معناي دومبيان 
شهيد صدر دانند؛ اما  اي مترتب نمي ثمره ، به معناي دومالة تكليف به غير مقدوراعدة استحقگفتيم برخي بر بحث از 

باشد؛ زيرا اين بحث در كشف ملاك حكم دخيل  ثمرة مهمي بر اشتراط قدرت بر تكليف، مترتب مي: فرمايند مي
ا عدم آن، به  در تكليف و ي، يعني گاهي با اشتراط قدرت؛تواند ملاك حكم را براي ما كشف نمايد است و مي

صلحت در كنيم و كشف فعليت ملاك و م  علم پيدا مي، براي عاجزعليت ملاك و مصلحت در مورد حكميف
در مورد كسي كه تكليفي را به خاطر عدم ؛ زيرا مي باشد، داراي ثمره حكمي كه مكلفّ عاجز از اتيان آن هست

  : داردوجود دو فرض  ،كند  در داخل وقت اتيان نمي،قدرت
ملاك و مصلحت نسبت به قيد قدرت مطلق است و قدرت شرط فعليت ملاك نيست و در فرض عدم ) الف

اگر در  باشد، فعلاتيان قدرت نيز فعل مكلف مصلحت دارد؛ در اين صورت اگر در داخل وقت مكلف عاجز از 
 در داخل وقت، فعليت ؛ زيرا ملاك و مصلحتخارج وقت قدرت بر امتثال پيدا نمايد بايد قضاي آن را اتيان نمايد

   .   داشته است و از مكلف فوت شده است
ملاك و مصلحت نسبت به قيد قدرت مشروط باشد و قدرت شرط فعليت ملاك باشد؛ در اين صورت در ) ب

فرض عدم قدرت، فعل مكلف داراي ملاك و مصلحت نيست؛ در اين صورت اگر در داخل وقت مكلف عاجز از 
در اين خارج وقت قدرت بر امتثال پيدا نمايد، لازم نيست قضاي آن را اتيان نمايد؛ زيرا اگر در  باشد، فعلاتيان 

   .8از مكلّف فوت نشده است كه قضاي آن بر او واجب باشدهيچ چيز صورت 
  تطبيق

                                                 
 .از افعال ناقصه .١
 .چه فرد عاجز، مكلّف به تكليفي كه از آن عاجز هست، باشد يا نه: يعني .٢
 . شرطية القدرة في التكليف:مشار اليه .٣
 . عطف تفسيري؛نفيناً: معطوف عليه .٤
 .»لايختلف الحال«: تعليل .٥
 .مشروط بودن ذات تكليف به قدرت: مشار اليه .٦
 .ادانة شخص عاجزعدم مؤاخذه و : يعني .٧
 اما بنابر ؛دانند  چون ايشان فوت تكليف و ملاك را براي وجوب قضا لازم مي،دانند مياداء ي كساني است كه قضا را تابع طبق مبناالبته اين  .8

 .شود دانند ديگر اين ثمره مترتب نمي مبناي كساني كه قضا را تابع اداء نمي
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٣٤   
٦  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   الحكم، بملاك تتصل هي و ،2حال أي على مدان غير العاجز ان من الرغم على ثمرة، وجود 1الصحيح لكن و
 است موجود بحث براى  اى ثمره اما ،نيست مؤاخذه مورد صورت هر در عاجز چه اگر كه است آن درست نظر  ولى
   .باشد مى مربوط حكم ملاك ناحيه به ثمره آن و
 يجب لكي العجز بسبب 3فاته قد و حقه في فعلياً الحكم ملاك يكون هل العاجز أن نعرف أن المفيد من يكون قد إذ

 في دخيلة هي هل القدرة ان نعرف ان 6أي القضاء، ليجب 5ء شي يفته فلم رأسا 4يشمله لا لاكالم أن أو مثلا، القضاء
  .لا أو الملاك

 تا  بوده عجز سبب به آن فوت و دارد فعليت عاجز، شخص حق در حكم ملاك آيا بدانيم كه  است مفيد يگاه زيرا
 از چيزى پس نيست؛ او شامل رأسا ملاك، كه آن اي گردد، واجب او بر ) قدرت حصول از بعد و آينده در( قضا مثلاً

  .نه يا است ملاك در دخيل ،قدرت آيا بدانيم  كه آن خلاصه .باشد واجب او بر قضا تا نرفته او دست
  كشف فعليت ملاك و اراده به وسيله خطاب شرعي

 وجود توانيم به شرعي مي از طريق خطابات بيشتر  زيرا؛باشد تنها راه كشف ملاك و اراده، خطاب شرعي ميغالباً 
 بر جعل و اعتبار حكم  دالِّ، مطابقي خوددلالتبا نيز  خطاب شرعي . علم پيدا كنيمملاك و اراده نسبت به حكمي

 حال اگر قائل شويم كه به خاطر محذور عقلي، اعتبار . دلالت بر وجود ملاك و اراده دارد، و به دلالت التزامياست
) جعل و اعتبار(ر محال است، با اين دليل عقلي، مدلول مطابقي خطاب شرعي و جعل حكم براي شخص غير قاد

تواند كاشف از وجود ملاك واراده   در اين صورت، خطاب شرعي با دلالت التزامي، نمي.شود د به فرد قادر ميمقي
    .       تابع مدلول تصوري است،باشد؛ زيرا مدلول التزامي در حجيت

د به  لكن اعتبار به خاطر محذور عقلي، مقي،باشد اعتبار، كاشف از مرحلة اراده و ملاك مي قبول داريم كه :اشكال
ر مرحلة ملاك و اراده وجود ندارد پس ملاك و اراده مقيد به قدرت باشد كه آن محذور عقلي د قدرت مكلفّ مي

  .مكلف نيست
اما تنها راه كشف  ،و اراده وجود ندارد در مرحلة ملاك ،مقدوراست كه محذور عقلي تكليف به غير صحيح :پاسخ

د به قيدي باشد، با عدم مقي - به خاطر محذور عقلي  اگر چه – حال اگر اعتبار ؛باشد ملاك و اراده، مرحلة اعتبار مي
 وجود نخواهد  نيزوجود آن قيد، اعتبار نيز وجود نخواهد داشت و به تبع آن راهي براي كشف وجود ملاك و اراده

 ؛باشد  خطاب شرعي مي، مدلول التزاميشود و ملاك  اعتبار، مدلول مطابقي خطاب شرعي محسوب ميرازي ؛داشت
 ؛ از حجيت ساقط گردد، مدلول التزامي نيز فاقد حجيت خواهد بود،حال اگر مدلول مطابقي به خاطر عجز مكلفّ

                                                 
 .اشتراط قدرت در تكليفقول صحيح در مورد ثمره داشتن : يعني ١.

 .چه قدرت شرط در نفس تكليف باشد يا نباشد: يعني ٢.

 .العاجز: ملاك الحكم؛ مرجع ضمير مفعولي: مرجع ضمير فاعلي ٣.

 .العاجز: مرجع ضمير مفعولي؛ ملاك الحكم: مرجع ضمير فاعلي ٤.

 .ملاك و مصلحتي: يعني ٥.

 .»...أن نعرفِ أنّ العاجزَ«تفسيرِ  ٦.
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٣٤   
٧  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

 التزامي در حجيت خود تابع دلالت كه در بحث تبعيت دلالت التزامي از دلالت مطابقي گذشت، دلالت زيرا چنان
  .باشد مطابقي مي

 بعد از برطرف شدن محذور ،د به قدرت مكلفّ نباشد و اعتبار شامل قادر و عاجز شود مقي،اما اگر مرحلة اعتبار
در خارج از وقت، بر مكلفّ لازم است كه قضاي آن تكليف را به جا آورد؛ زيرا خطاب ) عجز مكلفّ(عقلي 
لتزامي كه همان ملاك  لذا مدلول ا؛باشد  است و مدلول مطابقي آن نيز كه عبارتست از اعتبار، مطلق مي مطلق،شرعي

 پس با رفع مانع، اين ملاك و مصلحت اثر خود را گذاشته و تكليف در خارج از . نيز مطلق استو اراده است
  . بر مكلفّ، فعليت پيدا خواهد نمود،وقت

  تطبيق
   .الثمرة 3ظهرت القدرة قيد على الشارع فيه 2ينص لم 1و مطلقا يالشرع الخطاب جاء فإذا

 يا(  است قدرت قيد به دمقي كه نكند تصريح خود خطاب در شارع و بيايد مطلق طور به شرعى خطاب اگر بنابراين
  .شود مى آشكار بحث ثمره  حال اين در ،) نه

 إطلاق تقييد على قرينة بنفسه 6بذلك العقل حكم كان دم،تق كما 5ذاته التكليف في القدرة باشتراط قلنا ان 4لأننا
   .للعاجز شامل غير و خاصة القادر إلى متوجه فكأنه الخطاب،

 اعتبار قدرت، وجود لحاظ به تكليف ؛يعنى(  باشيم قائل  تكليف خود در قدرت اشتراط به اگر ،گذشت كه چنان زيرا
 بر اى قرينه خود اشتراط، به عقل حكم ) صورت اين در -است همين صحيح نظر كه -باشد داشته ء شى شرط هب

    .شود را شامل نمى عاجز شخص و است متوجه قادر شخص به فقط خطاب گويا پس .است خطاب اطلاق تقييد
   .مثلاً القضاء عليه ليجب الملاك فاته قد انه 8و العاجز، حق في الملاك فعلية إثبات يمكن لا 7الحالة هذه في و

از دست او  توان گفت ملاك، رساند و نمى  توان فعليت ملاك را در حقّ شخص عاجز به اثبات ت نمىدر اين حال
   .قضا كند اش آن است كه بايد  نتيجهرفته است و مثلاً

 المدلول سقوط بعد و الالتزامية بالدلالة الملاك ثبوت على يدل انما الخطاب ان إلى 1نظرا 9ذلك على دليل لا لأنه
 ثبوت على دليل يبقى لا التكليف، على المطابقية للدلالة الملاك على الالتزامية الدلالة تبعية و ،2خطابلل المطابقي
   .العاجز حق في الملاك

                                                 
 .است» مطلقاً«باشد، كه مفسر كلمة  تفسيريه مي» واو« .1
 .تصريح نكند: يعني .2
 »...اذا جاء«جوابِ  .٣
 .ظهرت: متعلّق .٤
 .التكليف: مرجع ضمير .٥
 .اشتراط القدرة في التكليف: مشار اليه .٦
 .توان اطلاق خطاب را اثبات نمود در اين حالتي كه نمي: يعني .٧
 .ملاكفعليه ال: معطوف عليه .٨
  .فعلية الملاك في حقّ العاجز: مشار اليه .٩
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٨  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

و اعتبار   مطابقى بر خود حكم(  كه خطاب به دلالت با نظر به آن ؛نيست ) ثبوت ملاك براي عاجز( زيرا دليلى بر آن 
 )دانيم مى( كه خطاب و بعد از آن  ر ثبوت ملاك دارد و بعد از سقوط مدلول مطابقىبدلالت  ،التزامى ) و به دلالت

و در نتيجه به تبع دلالت مطابقى ( خطاب بر تكليف است  تابع دلالت مطابقى دلالت التزامى خطاب بر ملاك،
   . 3ثبوت ملاك در حقّ شخص عاجز نيست ديگر دليلى بر )كند سقوط مى

 التكليف أثبتنا و معا، الالتزامي و المطابقي المدلول في الخطاب بإطلاق أخذنا التكليف، في لقدرةا باشتراط نقل لم ان و
   .العاجز على الملاك و

 نفس جعل و اعتبار شارع  به اشتراط قدرت در ، حكم؛يعنى عقل(  اما اگر به اشتراط قدرت در تكليف قائل نباشيم
 به اطلاق خطاب در )در اين حال نظر ما صحيح نيست، ت بداند كه ازبلكه حكم را در حقّ قادر و عاجز ثاب نكند،

  در نزد شارع مقيد به -»صوموا« مثلاً – گوييم خطاب ؛يعنى مى(  كنيم اخذ مى هر دو، مدلول مطابقى و التزامى،
 ما )ولى شود؛ نمى  چند شخص عاجز بر ترك آن مؤاخذه  پس هر،قدرت نشده است و نزد عقل نيز مقيد نيست

   .مكني در حقّ عاجز ثابت مى 5و ملاك را ،)4،يعنى نفس جعل و اعتبار را( تكليف را
  . 8حال أي على العاجز يدان لا إذ ،7ذلك في معذورا كان ان و الملاك، فاته قد العاجز ان يثبت 6بذلك و

چون  ؛ استدهجهت معذور بو  گرچه در اين خارج شده،ملاك از  شود كه شخص عاجز، ترتيب ثابت مى  و بدين
  . شود صورت مؤاخذه نمى انسان عاجز در هر

Sco3:  30 :  01   

                                                                                                                                                                  
 .»لا دليل«تميزِ  .١
 .اعتبار و جعل تكليف: يعني .٢
و چون  .است   كاشف از جعل و اعتبار است و دلالت مطابقى آن ثبوت چنين اعتبارىغالباًخطاب،  گذشت،  كه در اول كتاب  چنان:توضيح .٣

حال اگر قدرت به حكم عقل  .اى است التزامى كاشف از وجود ملاك و اراده  خطاب شرعى به دلالتهرحكم داراى مبادى خاص خود است پس 
اعتبار و جعل شامل اوست و نه ملاك تكليف   يعنى نه شامل شخص عاجز نيست؛ همين قرينه است كه آن خطاب مطلق، دخيل باشد،  در تكليف

دليلى براى وجوب   گاه آن .شوند در حقّ عاجز از دلالت ساقط مى بالتبع مدلول التزامى آن،آن خطاب و   مطابقى مدلول پس .در حقّ او فعليت دارد
 .قضا نيست

 .اطلاق خطاب  به دلالت مطابقى و به حكم .٤
 . به دلالت التزامى و به حكم اطلاق .٥
 .أخذ به اطلاق خطاب: مشار اليه .٦

 .فوت ملاك و تكليف: مشار اليه ٧.

 .و تكليف براي عاجز ثابت باشد يا ثابت نباشدچه ملاك : يعني ٨.
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٩  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  چكيده
د تكليف مقي  كه باشد؛ يا آن   مطلق،كه تكليف  تفاوتى نيست ميان آن،مقدورغيردر محال شمرده شدن تكليف به . 1

  .است به قيدى باشد كه به اراده مكلف و اختيار او مرتبط
ف را به معناي قبح مؤاخذه و عقاب نسبت به امري كه مقدور مكلفّ نيست، بدانيم ثمرة اگر قاعدة استحالة تكلي. 2

عاصي و اين بحث، روشن و واضح است؛ زيرا در اين صورت فرد را نسبت به آن افعالي كه مقدور او نيست، 
ت به امور غير ب ندانيم، عقاب نسبدانيم؛ اما اگر قدرت را شرط در مؤاخذه و عقا مستحق عقاب و مؤاخذه نمي

   . قبيح نخواهد بود،اختياري مكلفّ
تكليف حكم  اگر عقل به اشتراط قدرت در قدرت عقليه آن است كهمشروط بودن تكليف به ثمره بحث در  .3

افتند و به غير  مى از اطلاق ،حكم عقل به قرينه خطابات شرعى كه مطلق است و مقيد به قادرين نشده است، كند،
چون سقوط  توان از خطاب كشف كرد؛ عاجز وجود ملاك را نمى  در حقّ اشخاص و يابند مى عاجزين اختصاص

   از اطلاق،ولى اگر عقل به اشتراط قدرت در تكليف حكم نكند مدلول التزامى را در پى دارد؛ مطابقى سقوط مدلول
ها فوت شده پس  آن  ازتوان فهميد كه ملاك در حقّ عاجزين نيز موجود است و چون خطاب به دلالت التزامى مى

  . قضا بر آنها واجب است
   


